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Abstract

P
erfectionism is one of the enduring traditions in the history of 
philosophy, the earliest evidence of which can be observed in 
ancient Greece. This broad philosophical tradition has contin-
ued into modern philosophical schools, and Islamic philosophy 

is no exception. Perfectionism considers the perfection of the soul (istik-
māl al-nafs) to be the ultimate goal of philosophy and regards philosophy 
as a path for humans to attain their ultimate happiness (saʾādah). Given 
the neglect of this aspect in research on the history of Islamic philosophy, 
the present article seeks to investigate this main question: what meaning 
and implications does happiness have from the perspectives of al-Kindi, 
Zakariya al-Razi, and al-Farabi? A subsidiary question addressed in this 
study asks what fate befalls the soul if it fails to attain its ultimate felicity 
according to these thinkers. These three are counted among the first phi-
losophers of the Islamic world and, despite significant differences among 
themselves, share the common characteristic of not having been influ-
enced by the Avicennan (Ibn Sina) current. The authors' assumption is that 
felicity (nikbakhtī) and wretchedness (shaqāwat) from the perspectives of 
the three philosophers in question are ultimately realized in the afterlife. 
However, due to differences in their foundational principles, these philos-
ophers have serious and profound differences concerning happiness and 
wretchedness. Utilizing critical and descriptive analytical methods, the 
present article has shown that these philosophers hold diverse views both 
regarding the meaning of happiness and concerning the implications of 
failing to attain it.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه نخســتین شــواهد آن را در یونــان  کمال‌گرایــی یکــی از ســنت‌های تاریــخ فلســفه اســت 
ــا مکاتــب فلســفی مــدرن  گســتردۀ فلســفی ت کــرد. ایــن ســنت  ــوان مشــاهده  باســتان می‌ت
کــم انســان بــه ســعادت  نیــز ادامــه داشــته و فلســفۀ اســامی نیــز از آن مســتثنا نیســت. 
نهایــی او می‌دانــد. بــا توجــه بــه مغفــول مانــدن ایــن جنبــه در پژوهش‌ال‌گرایــی، اســتکمال 
نفــس را هــدف نهایــی فلســفه بــه شــمار مــی‌آورد و فلســفه را راهــی بــرای نیلهــای تاریــخ 
کــه ســعادت  فلســفۀ اســامی، نوشــتار حاضــر بــه دنبــال بررســی ایــن مســئلۀ اصلــی اســت 
کنــدی، زکریــا رازی و فارابــی چــه معنــا و چــه لوازمــی دارد. مســئلۀ فرعــی ایــن  از دیــدگاه 
گــر نفــس بــه ســعادت نهایــی خــود  کــه از دیــدگاه ایــن ســه فیلســوف، ا پژوهــش آن اســت 
نرســد، چــه سرنوشــتی در انتظــار او خواهــد بــود. اینهــا ســه فیلســوف نخســت جهــان 
کــه بــا یکدیگــر دارنــد،  اســامی بــه شــمار می‌آینــد و علی‌رغــم اختلافــات قابــل توجهــی 
کــه تحــت تأثیــر جریــان ســینوی قــرار نگرفته‌انــد. مفــروض  در ایــن ویژگــی مشــترک‌اند 
کــه نیک‌بختــی و شــقاوت از دیــدگاه ســه فیلســوف مــورد نظــر در  نگارنــدگان آن اســت 
کنــد. بــا ایــن حــال، ایــن فیلســوفان بــه  نهایــت در جهــان پــس از مــرگ تحقــق پیــدا می¬
علــت اختــاف مبانــی، تفاوت-هــای جــدی و عمیقــی در زمینــۀ ســعادت و شــقاوت بــا 
یکدیگــر دارنــد. بــا بهره‌گیــری از روش تحلیــل انتقــادی و تحلیــل توصیفــی، نوشــتار حاضر 
کــه ایــن فیلســوفان دیدگاه‌هــای متنوعــی هــم در مــورد معنــای ســعادت  نشــان داده اســت 

و هــم در خصــوص لــوازم عــدم نیــل بــه ســعادت دارنــد. 
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

مقدمه

کیــد بــوده اســت. تاجایی‌کــه می‌دانیــم  اســتکمال نفــس بــرای فیلســوفان بســیاری مــورد توجــه و تأ
خاســتگاه تاریخــی ایــن بحــث بــه یونــان باســتان می‌رســد )Hurka, 1993(، و در جهان اســام نیز بســیاری 
از فیلســوفان در تعریــف غایت‌انگارانــه فلســفه، هــدف آن را اســتکمال نفــس انســانی دانســته‌اند. بــرای 
مثــال، صدرالمتألهیــن در تعریــف فلســفه می‌گویــد: »الفلســفة اســتکمال النفــس الإنســانیة بمعرفــة حقائق 
کنــدی نیــز فلســفه را چنین  الموجــودات« )صدرالمتألهیــن، 1981، ج. 1، ص. 20؛ صدرالمتألهیــن، 1422ق، ص. 7(. 
کنــدی، بی‌تــا، ص. 122(.  تعریــف می‌کنــد: »الفلســفة هــی التشــبه بأفعــال الله تعالــی بقــدر طاقــة الإنســان« )
کــه تنهــا  کــه ایــن شــبیه شــدن از بــاب اســتکمال نفــس و تبدیــل شــدن بــه چیــزی اســت  بدیهــی اســت 
انســان در میان حیوانات اســتعداد آن را دارد. ‏ابن‏ســینا )1404ق، ص. 12؛ ‏ 1980، ص. 16(، ســهروردی )1375، 
ج. 1، ص. 88(، قطب‏الدیــن شــیرازی )1382، ص. 3(، اخــوان الصفــاء )1412ق، ج. 2، ص. 10(، زکریــای رازی 

)1371، ص. 105(، ابن‏کمونــه )1402ق، ص. 145(، ســبزواری )1379، ج. 2، ص. 50؛ 1383، ص. 57( و دیگــران نیــز 

بــا عبــارات مختلــف، فلســفه را تعریــف بــه غایــت نمــوده و هــدف آن را اســتکمال نفــس دانســته‌اند. در 
کمــال رســاندن ویژگی‌هــای  کــه بــا بــه  ایــن صــورت، فلســفه راهــی بــرای ســعادت انســان بــه شــمار می‌آیــد 

انســان، وی را بــه ایــن مقصــود نزدیــک می‌کنــد.
گــرو شــکوفایی  کــه نیکبختــی و ســعادت انســان را در  کمال‌گرایــی 1  ایــن رویکــرد بــا مکتــب اخلاقــی 
کمال‌گرایــی از  کــه  ویژگی‌هــای خــاص یــا ذاتــی او می‌دانــد، قابــل انطبــاق اســت. امــا پیــش از آن 
یــۀ اســتکمال  گیــرد، شایســته اســت ایــن بخــش از نظر دیــدگاه فیلســوفان مســلمان مــورد پژوهــش قــرار 
کــه اســتکمال نفــس چــه نتیجــه‌ای در پــی خواهــد داشــت. بــه  گیــرد  نفــس ایشــان مــورد بررســی قــرار 
کنــد، چــه چیــزی در نهایــت در  گــر انســانی بتوانــد بــه اســتکمال نفــس نیــل پیــدا  ، ا عبــارت دیگــر
کســی از رعایــت دســتورالعمل‌های فلســفی اســتکمال نفــس ســر بــاز زنــد،  گــر  انتظــار او خواهــد بــود و ا
چــه سرنوشــتی در انتظــار اوســت؟ به‌طــور طبیعــی، بــدون دانســتن نتیجــه یــک فراینــد، انگیــزه اقــدام 
کمال‌گــرا بایــد نتیجــه اســتکمال نفــس را بــرای مخاطــب  بــرای آن تحقــق نخواهــد یافــت و هــر فیلســوف 
ــر ســه فیلســوف نخســت جهــان اســام،  ــز ب ــا تمرک ــر ایــن اســاس، ایــن نوشــتار ب ــد. ب خــود تبییــن نمای
یــای رازی و فارابــی، دو مســئله را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد: )۱( نیکبختــی و  کنــدی، زکر یعنــی 
کــه در نتیجــۀ اســتکمال نفــس حاصــل خواهــد شــد، چــه چیــزی  ســعادت مــورد نظــر ایــن فیلســوفان 

1. Perfectionism
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اســت؟ و )۲( در صــورت تمــرد از مســیر اســتکمال نفــس، چــه سرنوشــتی در انتظــار نفــس خواهــد بــود؟ 
کــه نیکبختــی و شــقاوت از دیــدگاه ســه فیلســوف مــورد نظــر در نهایــت  مفــروض نگارنــدگان آن اســت 
در جهــان پــس از مــرگ تحقــق پیــدا می‌کنــد. بــا ایــن حــال، ایــن فیلســوفان بــه علــت اختــاف مبانــی، 

تفاوت‌هــای جــدی و عمیقــی در زمینــه ســعادت و شــقاوت بــا یکدیگــر دارنــد.
کــه آنــان پیــش  کنــار یکدیگــر قــرار می‌دهــد، آن اســت  کــه ایــن ســه فیلســوف را در  ویژگــی مهمــی 
ــر مــورد توجــه قــرار  کمت کــه از طرفــی  گفتمــان ســینوی می‌زیســته‌اند. ایــن ســبب شــده اســت  از ظهــور 
گفتمــان ایشــان تفــاوت قابــل ملاحظــه‌ای بــا ســایر فیلســوفان تحــت تأثیــر   ، بگیرنــد و از طــرف دیگــر
ــه  ــرای اســتکمال نفــس و نــگاه ب ــۀ وســیله‌ای ب ــه فلســفه به‌مثاب گفتمــان ســینوی داشــته باشــد. نــگاه ب
ســعادت و شــقاوت به‌منزلــه غایــت پرداختــن یــا نپرداختــن بــه اســتکمال نفــس، در پژوهش‌هــای 

معاصــر فلســفی مــورد نظــر مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
هــدف ایــن نوشــتار تبییــن نتیجــه حاصــل از اســتکمال نفــس یــا عــدم اســتکمال نفــس بــرای انســان 
گامــی اســت در راســتای روشــن‌تر شــدن نظریــۀ  از دیــدگاه ســه فیلســوف مــورد نظــر اســت. ایــن پژوهــش 
اســتکمال نفــس از دیــدگاه ایــن فیلســوفان. نگارنــدگان بــرای نیــل بدیــن مقصــود، از روش تحلیــل 
، در  گــزاره‌ای، انتقــادی و مقایســه‌ای بهــره جســته‌اند. ایــن نوشــتار پــس از بررســی مســائل مــورد نظــر
پایــان جهــت روشــن‌تر شــدن ابعــاد ســعادت و شــقاوت از دیــدگاه ایــن فیلســوفان، مقایســه‌ای اجمالــی 
ــی ایــن  ــر در زمــره مســائل و اهــداف اصل ــد ایــن ام ــه اســت؛ هرچن گرفت ــز صــورت  ــان آراء ایشــان نی می

پژوهــش بــه شــمار نمی‌آیــد.

۱. پیشینۀ تحقیق

Druart, 1993; Dru�( اخــاق ،)جعفریــان، نیک‌سرشــت و فرهــی، 1395(  هرچنـ�د آثـ�اری بـ�ه جهان‌شناسـ�ی
Adam�( یــا انسان‌شناســی )کبــرزاده، 1389؛ حقیقت‌طلــب، 1392 art, 2000; Adamson, 2007, pp. 144–1599؛ ا

ــۀ غایــت  ــد، بررســی ســعادت و شــقاوت به‌مثاب ــدی پرداخته‌ان کن ــدگاه  son, 2000; Nasirov, 2017( از دی

Dru�(  اس�ـتکمال ی�ـا ع�ـدم اس�ـتکمال نف�ـس م�ـورد بررس�ـی ق�ـرار نگرفت�ـه اس�ـت. رازی نی�ـز در زمین�ـه اخلـاق 
کردافشــاری و دیگــران، 1391؛ فرامــرز قراملکــی و  art, 1997; Adamson, 2012; Mattila, 2017؛ فرامــرز قراملکــی، 1391؛ 

حســینی، 1390( و جهان‌شناســی )محقــق، 1347؛ ســلیمانی و منصــوری، 1397؛ توکلــی، 1398؛ حســینی شــاهرودی و 

گرفتــه اســت، امــا مســئله ایــن نوشــتار در ایــن آثــار همچنــان مســکوت باقــی  راســتین، 1393( مــورد توجــه قــرار 
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ــه اخــاق )Druart, 2008؛ ســلیمانی،  ــن در زمین گرفت ــرار  ــز علی‏رغــم مــورد توجــه ق ــده اســت. فارابــی نی مان
)بهارنــژاد، 1390؛  انسان‌شناســی  1393؛ مقــدم، 1394؛ احمــدی و محیطــی، 1397؛ احمــدی و محیطــی، 1398(، 

صبوریــان، 1390( و جهان‌شناســی )Janos, 2009; Vallat, 2011; Janos, 2012; Druart, 2017؛ ســامی و رضــازاده، 

کــه از جهــت بررســی دیــدگاه وی در مــورد ســعادت حاصــل از  1396(، بــاز هــم از ایــن مســتثنا نیســت 

اســتکمال نفــس مغفــول مانــده اســت.

۲. سعادت از دیدگاه کندی

کنــدی نفــس را از جوهــر الهــی دانســته و نســبت آن بــا خداونــد را ماننــد نســبت نــور خورشــید بــا خورشــید 
بــه شــمار آورده اســت. او بــه دوگانگــی نفــس و بــدن قائــل اســت و نفــس را امــری غیــر از قــوای جســمانی، 
کــه نفــس در برابــر  ماننــد شــهوت و غضــب دانســته اســت. اســتدلال وی بــر ایــن مطلــب آن اســت 
کــرده و مانــع آن‎هــا می‌شــود. در ایــن مقابلــه، نفــس آن عنصــری  خواســته‌های شــهوت و غضــب مقابلــه 
کــه مــا را منــع می‌کنــد و خواســته‌های شــهوت و غضــب، »امــور منــع شــده« )ممنــوع( هســتند. اجمال  اســت 
کــه »مانــع« و »ممنــوع« نمی‌تواننــد عیــن یکدیگــر باشــند و در نتیجــه، نفــس  کنــدی آن اســت  اســتدلال 

کنــدی، 1950، ص. 273(. امــری غیــر از بــدن اســت )
کنــدی ســعادت انســان را عبــارت از بازگشــت یــا شــبیه  کــه  بــر اســاس این‌گونــه انسان‌شناســی اســت 
شــدن بــه خداونــد بــه شــمار آورده اســت. وی بــه تبــع افلاطــون، ســعادت انســان را در امــور جســمانی 
کــول و منکــوح  کســی بــه دنبــال مأ گــر  کــه ا کــرده  ماننــد شــهوت و غضــب نمی‌دانــد و از افلاطــون نقــل 
کنــدی، 1950، ص. 274(. شــبیه شــدن بــه خداونــد  باشــد، تشــبه بــه خداونــد بــرای او مقــدور نخواهــد بــود )
، معرفــت حقایــق  ، تمییــز کثــر ادب و رفتــار فــرد بــه فکــر کــه ا کنــدی زمانــی تحصیــل می‌گــردد  از دیــدگاه 
کــه انســان شــبیه بــه خداونــد  اشــیاء و بحــث در مــورد غوامــض علمــی باشــد. در ایــن صــورت اســت 
کــه در خداونــد  کــه انســان می‌توانــد بــه امــوری  و فــردی فاضــل می‌گــردد. دلیــل ایــن امــر آن اســت 
کنــدی،  ، جمــال و حــق ) یــم، دســت یابــد؛ امــوری ماننــد حکمــت، قــدرت، عــدل، خیــر ســراغ دار

1950، ص. 275(.

کنــدی ســعادت انســان را در »شــبیه شــدن بــه خداونــد« می‌دانــد. ایــن ســعادت بــدون  بنابرایــن، 
ــه  ک ــد  ــی مقــدور می‌دان ــه ایــن ســعادت را زمان ــل ب ــدی نی کن ــر نیســت.  ــرای انســان امکان‌پذی مــرگ ب
کامــل بــا دیــدگاه وی در مــورد ماهیــت  گــردد. ایــن نکتــه به‌طــور  کــردن بــدن، مجــرد  انســان بــا رهــا 
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کامــل محقــق  انســان، یعنــی »حــی ناطــق مائــت« ســازگار اســت. بــدون مــرگ، ســعادت انســان به‌طــور 
کنــدی، 1973،  کــرده اســت ) کنــدی از همیــن نکتــه جهــت تســکین تــرس از مــرگ اســتفاده  نمی‌شــود و 
ص. 28(. انســان پــس از تجــرد و رهایــی از بــدن، می‌توانــد وارد عالــم عقــل شــود، در نــور خداونــد 

کنــدی، 1950،  گــردد و در ملکــوت خداونــد بــالا رود ) کــرده، مطابــق نــور او  داخــل شــده، او را مشــاهده 
کنــدی از اتحــاد بــا عقــول یــا خداونــد ســخن نمی‌گویــد، بلکــه بــه شــباهت و مشــاهده اشــاره  ص. 276(. 

کــرده اســت.
کــه همــۀ حقایــق عالــم برای انســان آشــکار می‌شــود،  نتیجــه ایــن ارتقــاء و تشــبه بــه خداونــد آن اســت 
کنــدی بــر ایــن  کــه بــرای خداونــد همــۀ حقایــق عالــم بــارز و آشــکار اســت. اســتدلال  بــه همــان نحــو 
ــور خورشــید تاریــک و ظلمانــی اســت، می‌توانیــم  کــه بــدون ن ــم  کــه مــا در ایــن عال مطلــب آن اســت 
کــه بــا نــور خداونــد روشــن اســت، بایــد همــۀ امــور  کنیــم؛ پــس در عالــم الهــی  اشــیاء بســیاری را مشــاهده 
کــه  لی  کنــدی، 1950، ص. 276(؛ اســتدلا کنیــم ) ظاهــر و خفــی را ببینیــم و بــر همــۀ سِــرّ و عَلَــن اطــاع پیــدا 

کنــدی، 1950، ص. 274(. کنــدی از افلاطــون نقــل و تأییــد نمــوده اســت )
کنــدی علــم بــه حقایــق را منحصــر در عالــم پــس از مــرگ نمی‌کنــد و بــا نقــل مطلبــی از فیثاغــورس، 
گــردد، بــا صورت‌هایــی از نــور خداونــد متحــد خواهــد  کــه نفــس صیقلــی  کــه در صورتــی  معتقــد اســت 
کــرده، معرفــت اشــیاء بــر او ظاهــر می‌گــردد. صیقلــی شــدن یــا  کــه پیــدا  شــد و نســبت بــه صقالتــی 
کســب علــم  صفــای نفــس مســتلزم دو چیــز اســت: )1( طهــارت از دَنَــس از طریــق تــرک شــهوات و )2( 
کــه صقالــت نفــس بیشــتر شــود، معرفــت او از اشــیاء  و تفکــر فــراوان در مــورد حقایــق اشــیاء. هــر انــدازه 
کنــد و بــا  کــه در خــواب عجایبــی را مشــاهده  نیــز بیشــتر خواهــد شــد. طهــارت نفــس موجــب می‌شــود 
گفت‏وگــو داشــته باشــد. خداونــد نــور و رحمــت خــود را بــر چنیــن نفســی افاضــه خواهــد  نفــوس مــردگان 
کــه بــا هیــچ لــذت مــادی قابــل مقایســه نیســت. ایــن یــک  کــرد و در ایــن صــورت، لذتــی خواهــد بــرد 
ــدی،  کن ــردد ) ــل می‌گ ــم حاص ــرافت اعظ ــه ش ــیدن ب ــه از رس ک ــت  ــی اس ــی و ملکوت ــی، روحان ــذت اله ل

1950، صــص. 276–277(.

ــا خداونــد  ــه اتحــاد ب کنــدی ب کــرد. نخســت،  ــوان اشــاره  ــه دو نکتــه می‌ت در تحلیــل ایــن مطلــب ب
گفتــۀ اســت. امــا در عیــن حــال  اشــاره نکــرده، بلکــه از شــباهت بــا خداونــد یــا مطابــق شــدن ســخن 
کــه انســان بــا تحصیــل معقــولات بــا صورت‌هایــی از نــور خداونــد متحــد خواهــد شــد.  معتقــد اســت 
کنــدی، ازآنجا‎کــه  کنــدی در مــورد اتحــاد عاقــل و معقــول اســت. از نــگاه  ایــن قــول مبتنــی بــر دیــدگاه 
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ــز هســتند؛  صــورت محســوس در نفــس انســان موجــود اســت، حــاسّ و محســوس در نفــس یــک چی
کنــدی، 1950، ص. 302(. بنابرایــن، اتحــاد بــا  و همیــن نســبت میــان عاقــل و معقــول نیــز وجــود دارد )
صورت‌هایــی از نــور الهــی، به‏معنــای اتحــاد آن صــور بــا نفــس در درون نفــس اســت، نــه اتحــاد بــا ایــن 
گونــه از معقــول و محســوس تمایــز قائــل اســت: )1( آنچــه در نفــس  کنــدی میــان دو  صــور در خــارج. 
کنــدی،  حاصــل شــده و )2( آنچــه قبــل از ایجــاد معقــول یــا محســوس در نفــس، در خــارج وجــود دارد )
کــه صورت‌هــای معقــول بــا نفــس انســان  1950، ص. 302(. بــر ایــن اســاس، بخشــی از ســعادت آن اســت 

گردنــد. متحــد 
کــه خداونــد  دوم، صیقلــی شــدن نفــس و منتقــش شــدن صورت‌هــای اشــیاء در آن ســبب می‌شــود 
کنــد و ایــن موجــب لــذت انســان خواهــد شــد. چنیــن لذتــی بــا هیــچ یــک  نــور خــود را بــر نفــس افاضــه 
کــه ســعادت لذتــی  کــی از آن اســت  از لذائــذ جســمانی قابــل مقایســه نیســت. وجــود چنیــن لذتــی حا
کــه برتــر از همــۀ لذائــذ دیگــر اســت. وقتــی چنیــن لذتــی در حیــن حیــات  را بــه همــراه خواهــد داشــت 
مــادی امکان‌پذیــر اســت، بــه طریــق اولــی پــس از مــرگ نیــز چنیــن لذتــی بــرای نفــس انســان فاضــل 

کمتــر اســت. کــدورت نفــس به‏مراتــب  میســور خواهــد بــود؛ زیــرا 
کنــدی را تنهــا بــا  کــه فضائــل را تحصیــل نکنــد، چــه خواهــد شــد؟ پاســخ  کســی  امــا سرنوشــت 
کــرده  کیــد  کنــدی بــه صراحــت تأ گفتــه شــد،  کــرد. چنان‏کــه  کلمــات وی می‌تــوان اســتخراج  تحلیــل 
کنــدی، 1950، ص. 273(. ایــن دوگانه‌انــگاری نفــس و  کــه نفــس جوهــر اســت و بــا جســم تبایــن دارد )
کنــدی ارتباطــی بــا جســم نــدارد و مــرگ نمی‌توانــد  کــه بقــای نفــس نــزد  بــدن، به‏معنــای آن اســت 
ــس از  ــودی آن پ ــبب ناب ــس، س ــردن نف ــدا نک ــتکمال پی ــن، اس ــردد. بنابرای گ ــس  ــودی نف ــه ناب ــر ب منج
مــرگ نمی‌گــردد. امــا نفــوس اســتکمال‌نایافته نمی‌تواننــد وارد عالــم عقلــی شــوند. بــه همیــن دلیــل، 
ک می‌ماننــد تــا از ادنــاس  ک نشــده‌اند— مدتــی در مرتبــه افــا ایــن نفــوس —کــه از ادنــاس پــا
کنــدی معتقــد اســت  ک شــدن نفــوس امــری تدریجــی اســت؛ زیــرا  ک شــوند2. پــا حســی و خیالــی پــا

2. ایــن مطلــب کــه سرنوشــت نفــوس اســتکمال‌نایافته، تعلــق یافتــن بــه جســم فلکــی خواهــد بــود را ‏ابن‏ســینا در کتــاب المبــدأ و المعــاد 
بــه نقــل از کســی کــه او را گزافه‌گــو نمی‌دانــد ذکــر نمــوده و صحیــح بــودن آن را ممکــن دانســته اســت )‏ابن‏ســینا، 1363، ص. 114(. خواجــه 
ــی باشــد )طوســی، 1375، ج. 3، ص. 355(. تفاصیلــی کــه  ــل اصلــی ایــن ســخن فاراب ــر الدیــن طوســی حــدس زده اســت کــه قائ نصی
‏ابن‏ســینا از متفکــر مــورد نظــر خــود نقــل می‌کنــد در کلمــات کنــدی وجــود نــدارد، امــا تــا جایــی کــه نگارنــدگان اطــاع دارنــد ایــن مطلــب 
را در آثــار فارابــی نیــز نمی‌تــوان یافــت. ظاهــراً، تنهــا فیلســوف مســلمانی کــه پیــش از ‏ابن‏ســینا بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرده کنــدی بــوده و 

خــود او نیــز ایــن قــول را بــه افلاطــون نســبت داده اســت )کنــدی، 1950، ص. 278(.



160

تحلیل‮»‬‬‭ سعادت‬‮‭ «‬از‬‭ دیدگاه‬‭ کندی،‬‭ زکریای‬‭ رازی‬‭ و‬‭ فارابی /  ‬‭ محمدمهدی‬‭ منتصری‬‭ و‬‭ احد‬‭ فرامرز‬‭ قراملکی‬‭ 

کــرد تــا ســرانجام بــه عالــم عقلــی  ک را طــی خواهنــد  ک‏نشــده یکی‌یکــی مراتــب افــا کــه نفس‌هــای پا
کنــدی، 1950، ص. 278(. گردنــد ) وارد 

ــس و  ــاس ح ک شــدن از ادن ــا ــه فلــک و طــی مراحــل پ ــق داشــتن ب ــا تعل ــه آی ــورد این‎ک ــدی در م کن
، اشــاره‌ای نکــرده  ک اســت و به‌منزلــه مجــازات افــراد اســتکمال‌نایافته اســت یــا خیــر خیــال دردنــا
اســت. امــا در رســاله حــزن، علــت پدیــد آمــدن حــزن را فقــدان امــری محبــوب یــا فــوت امــری مطلــوب 
کــه نفــس بــا مــرگ از امــور  کــرد  کنــدی، 1973، ص. 6(. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان اســتدلال  دانســته اســت )
گــر نتوانســته باشــد در طــول حیــات از ادنــاس حســی و خیالــی  حســی و خیالــی جــدا می‌گــردد و ا
ک شــود، پــس از مــرگ بــه آن‎هــا میــل دارد، امــا نمی‌توانــد بــه آن‎هــا دســت یابــد. بــر اســاس دیــدگاه  پــا
کــه اســتکمال پیــدا نکــرده خواهــد شــد. بنابرایــن،  کنــدی، ایــن امــر مســتلزم پدیــد آمــدن حــزن در نفســی 
ــوز  ــه فلــک تعلــق دارنــد و هن کــه ب کــه چنیــن نفوســی در مدتــی  کــرد  کلمــات او اســتنباط  ــوان از  می‌ت
ــد  ــدوه رنــج خواهن ــم عقــول شــوند، از حــزن و ان ــه وارد عال ک ــودن نرســیده‌اند  ک ب ــا ــدازه‌ای از پ ــه ان ب
کــردن نفــس بدانیــم، ایــن  گــر تعلــق نفــس بــه جســم فلکــی را ابــزاری بــرای تخیــل  بــرد. بــا ایــن حــال، ا
کنــد و امــری لذت‌بخــش باشــد،  تعلــق می‌توانــد فقــدان صــور حســی و خیالــی را بــرای نفــس جبــران 

یــا حداقــل ترکیبــی از لــذت و الــم را در پــی داشــته باشــد.
ــر نمی‌شــود.  ــی منحص گاه ــم و آ ــه عل ــوط ب ــور مرب ــه ام ــا ب ــول تنه ــم عق ــذت در عال ــا ســعادت و ل ام
کــه وارد عالــم عقــول  کنــدی معتقــد اســت خداونــد تدبیــر برخــی از امــور در عالــم را بــه نفوســی 
کنــدی، 1950، ص. 278(. این‎کــه امــوری  کــرد تــا از تدبیــر آن امــور لــذت ببرنــد ) گــذار خواهــد  می‌شــوند، وا
کــدام مرتبــه از جهان‌شناســی  گــذار می‌شــود، چــه امــوری بــوده و متعلــق بــه  کــه تدبیــر آن‎هــا بــه نفــس وا

کنــدی هســتند، مشــخص نیســت.
کــه انســان بــر اثــر علــم و دانــش از اشــیاء عالــم و نــور خداونــد  کنــار لذتــی  کنــدی در  بنابرایــن، 
می‌بــرد، از لــذت مربــوط بــه عقــل عملــی، یعنــی قــدرت تدبیــر نیــز بهره‌منــد خواهــد بــود. ایــن دو لــذت 
کنــدی در صــدد آن  ــه نظــری و عملــی عقــل انســان قابــل تطبیــق اســت و  ــا دو جنب ( ب ــر ــم و تدبی )عل
کــه هیــچ یــک از ایــن دو جنبــه پــس از مــرگ و نیــل بــه منــزل‌گاه اجــل و اشــرف  اســت تــا نشــان دهــد 

نفــس، معطــل نخواهــد بــود.
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۳. سعادت از دیدگاه زکریای رازی

کــه وی جایــگاه حقیقــی نفــس را ورای جهــان مــادی  کــی از آن اســت  ــوط نفــس رازی حا اســطوره هب
کنــد  کــه نفــس به‎دلیــل جهالــت اســیر بــدن و جهــان مــادی شــده و بایــد تــاش  دانســته و اعتقــاد دارد 
کــه نفــس از ازل آنجــا بــوده و  گــردد. جایــگاه حقیقــی نفــس، عالــم نفــوس اســت  تــا از ایــن اســارت رهــا 
ــاز می‌گــردد )ناصرخســرو، 1341، صــص. 114–116؛  ــه همــان جایــگاه ب ــز ب پــس از رهایــی از جهــان مــادی نی
ابوحاتــم رازی، 2003، صــص. 30–31(. بنابرایــن، ســعادت از دیــدگاه رازی عبــارت اســت از رهــا شــدن از بــدن 

و جهــان مــادی.
کــی شــده و راه خــاص شــدن از ایــن  کــدورت و ناپا گرفتــار شــدن در عالــم مــادی، نفــس دچــار  بــا 
گیــری فلســفه اســت و بــدون فلســفه امــکان رهایــی از جهــان مــادی وجــود نــدارد )ابوحاتــم  کــدورت فرا
کــدورت  رازی، 2003، ص. 23(. بــا اســتفاده از عقــل و داشــتن زیســت فیلســوفانه، نفــس می‌توانــد از ایــن 

کتــاب طــب روحانــی و ســیره فلســفی بــه ایــن مهــم  رهــا شــده و بــه عالــم خویــش بازگــردد. رازی در دو 
پرداختــه اســت.

کــه نفــس به‌طــور دائــم  کــدر شــدن نفــس را در پــی دارد و هــم موجــب می‌شــود  اســارت در بــدن، هــم 
، دیــدگاه خــاص رازی در مــورد لــذت اســت. رازی تألیفــی در  در رنــج و عــذاب باشــد. دلیــل ایــن امــر
کتــب مختلــف باقــی مانــده  کــه از بیــن رفتــه، امــا بخشــی از دیــدگاه وی در  مــورد ماهیــت لــذت داشــته 
اســت. بــر اســاس دیــدگاه رازی، لــذت چیــزی نیســت جــز بازگشــت بــه حالــت طبیعــی. یعنــی، نفــس 
کــه ابتــدا  در حالــت طبیعــی نــه لذتــی را تجربــه می‌کنــد و نــه دردی را و لــذت تنهــا وقتــی پدیــد می‌آیــد 
گــردد. بــر ایــن  بــدن از حالــت طبیعــی خــود خــارج شــده باشــد و ســپس بــه حالــت طبیعــی خــود بــاز 

کــه لــذت بــدون درد اولیــه امــکان نــدارد )رازی، 1978، صــص. 54–55(. اســاس، رازی معتقــد اســت 
یــه لــذت مســتلزم رنــج دائمــی نفــس در جهــان مــادی اســت؛ زیــرا نفــس یــا هیــچ لذتــی را  ایــن نظر
ــه درد و حاصــل بازگشــت بــه حــال  کنــد، تنهــا پــس از تجرب ک  ــز ادرا گــر لذتــی را نی ــا ا نمی‌چشــد و ی
طبیعــی اســت. بــه همیــن دلیــل، رازی نســبت بــه جهــان مــادی و لــذات آن بدبیــن اســت و در الگویــی 
کــه لذت‌بخــش اســت، به‌شــدت  کــه جهــت انتخــاب اخلاقــی ارائــه نمــوده، در مــورد ارتــکاب امــوری 
کــه  کــه عاقبــت آن نامشــخص باشــد، یــا آن  ، از هــر فعلــی  محتــاط می‌باشــد. بــر اســاس ایــن الگــو

ک آن بیشــتر یــا مســاوی بــا لــذت حاصــل از آن باشــد، بایــد اجتنــاب نمــود3. عواقــب دردنــا

.)Montaseri, 2024( 3. یکی از نگارندگان در مقاله‌ای این الگو را ترسیم و تبیین کرده است
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امــا علــت عــذاب‌آور بــودن زندگــی دنیــوی نــزد رازی تنهــا بــه غلبــه و ســابق بــودن لــذت بــر الــم 
کــه از یــک امــر لذیــذ  کــه مقــدار لذتــی  محــدود نمی‌شــود؛ بلکــه نظــام معرفتــی انســان ســبب می‌شــود 
کــه یــک حیــوان از همــان امــر لذیــذ درک می‌کنــد. هنــگام  کمتــر از لذتــی باشــد  می‌بــرد، به‏مراتــب 
مواجهــه بــا یــک امــر لذیــذ، حیــوان محــو در لــذت بــردن از آن می‌گــردد و بــه امــر دیگــری توجــه نــدارد. 
کــه تــا دقایقــی دیگــر  کــه بــرای ذبــح بــه مســلخ بــرده شــده و می‌دانــد  گوســفندی را مثــال می‌زنــد  رازی 
کــه در مقابــل او  کشــته خواهــد شــد و در همیــن حــال، غــرق در لــذت بــردن از تنــاول علوفــه‌ای اســت 

قــرار دارد )رازی، 1978، ص. 42(4.
کنــد. از نــگاه رازی، ایــن دو علــت  امــا انســان نمی‌توانــد در شــرایطی مشــابه چنیــن لذتــی را تجربــه 
کــه  دارد: نخســت، انســان می‌توانــد درحالی‎کــه یــک لــذت خــاص برایــش حاصــل شــده، بــه لذتــی 
، عیــش انســان را مکــدر  می‌توانســت بــرای او حاصــل شــود امــا نشــده نیــز بیاندیشــد؛ و ایــن تصــور
امــر لذت‌بخــش برخــوردار اســت، در اندیشــه و  یــا  از یــک نعمــت  انســان  می‌ســازد. دوم، وقتــی 
کــه نیم‌دینــار  کســی  اضطــراب از دســت دادن آن امــر لذیــذ در آینــده به‌ســر می‌بــرد. بــرای مثــال، 
کــه مبــادا  ، هــراس دارد  به‌دســت مــی‌آورد، از جهتــی بــه دنبــال نیمــه دیگــر آن اســت و از جهــت دیگــر
ک لــذت بــه نظــام  همیــن نیم‌دینــار را از دســت بدهــد )رازی، 1978، صــص. 43–44(. ایــن نقصــان در ادرا
کــه برایــش حاضــر اســت را  معرفتــی انســان بــاز می‌گــردد و حیــوان نمی‌توانــد امــری بیــش از لذتــی 
کــه  ، نظــام معرفتــی حیــوان به‌نحــوی اســت  کنــد )رازی، 1978، صــص. 43–44(. بــه عبــارت دیگــر تصــور 

ــد. کن ــور  ــد تص ــته را نمی‌توان گذش ــدوه از  ــده و ان ــراس از آین ــد و ه ــی می‌کن ــه زندگ در لحظ
کــه مــا را بــه تــاش بــرای افزایــش هرچــه بیشــتر لــذت در زندگــی ترغیــب  رازی در صــدد آن نیســت 
کــه  ک لــذت به‎دلیــل تفاوتــی اســت  کنــد. از دیــدگاه رازی، ایــن تفــاوت میــان انســان و حیــوان در ادرا
انســان و حیــوان در غایــت وجــودی خــود دارنــد. برخــاف حیــوان، انســان بــرای لــذت بــردن آفریــده 
کــی از آن اســت  نشــده اســت. نقصــان انســان در التــذاذ و برخــورداری بیشــتر از تفکــر و اندیشــه، حا
کــه امــر افضــل بــرای انســان عبــارت اســت از نطــق و تزکیــه )رازی، 1978، ص. 42(. بــه همیــن دلیــل، زندگــی 
در جهــان مــادی بــرای همــۀ نفــوس و به‌خصــوص بــرای انســان تلــخ و دشــوار اســت. بنابرایــن، رازی در 

مــورد زندگــی دنیــوی و لــذات آن دارای نگاهــی بدبینانــه و منفــی اســت.

4. این‎کــه آیــا به‌واقــع حیــوان از ذبــح خــود اطــاع داشــته باشــد و این‎کــه –بــر فــرض صحــت ایــن مدعــا- از تنــاول علوفــه‌ای در آن حــال 
ی ایــن مــوارد را پیش‌فــرض گرفتــه و به‌نظــر می‌رســد تنهــا دلیــل او بــرای ایــن مدعــا برداشــتی اســت کــه از  لــذت ببــرد جــای تأمــل دارد. راز
ی دارد کــه  یــه اســتکمال نفــس در فلســفه راز مشــاهده از حــال حیوانــات داشــته. شــایان ذکــر اســت »حیــوان« نقــش پررنگــی در تبییــن نظر

.)Montaseri & Faramarz-Qaramaleki, 2021( توس��ط نگارن��دگان پی��ش از ای��ن تش��ریح ش��ده اس��ت
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کــه عالــم حقیقــی نفــس اســت و درد و لــذت  در مقابــل ایــن، رازی از جهانــی ســخن می‌گویــد 
ــم  ــر در یــک عال گ ــه ا ک گرفــت  ــوان نتیجــه  ــذت رازی می‌ت ــۀ ل ی ــدارد. از نظر جســمانی در آن وجــود ن
که  لی نیســت  درد وجــود نداشــته باشــد، در آن عالــم لــذت جســمانی نیــز وجــود نــدارد. امــا ایــن اســتدلا
کتــاب طــب  گرفتــه باشــد. در  کار  رازی بــرای وجــود نداشــتن لــذت و درد در عالــم حقیقــی نفــوس بــه 
ــی  کــه پــس از مــرگ، نفــس به‌کل ــم  ــر بپذیری گ ــه ا ک ــا نمــوده اســت  کتف ــه ایــن مقــدار ا روحانــی رازی ب
نابــود می‌گــردد، بــاز هــم مــرگ امــری مطلــوب اســت؛ زیــرا حــس اختصــاص بــه زندگانــی دنیــوی دارد 
و پــس از مــرگ، حــس وجــود نــدارد. بنابرایــن، پــس از مــرگ نــه درد وجــود خواهــد داشــت و نــه لــذت 

)رازی، 1978، ص. 120(.

کــه بــه ‌نظــر می‌رســد بــه دیدگاه‌هــای شــخصی رازی نزدیک‌تــر بــوده،  کتــاب ســیره فلســفی  امــا در 
گونــه لــذت جســمانی و غیرجســمانی تمایــز قائــل می‌شــود. بــر ایــن اســاس، لــذت و الــم  وی میــان دو 
جســمانی تنهــا در زندگــی دنیــوی وجــود دارد و پــس از مــرگ از بیــن خواهنــد رفــت. در مقابــل، لذاتــی 
کــه نــه منقطــع می‌گــردد و نــه تناهــی  بــرای نفــس در جهــان پــس از مــرگ و رهایــی از بــدن وجــود دارد 
دارد. برخــاف نــگاه بدبینانــه رازی در مــورد لــذات حســی، لــذات عالــم پــس از مــرگ چنــان ارزشــمند 

کــه نرســیدن بــه آن لــذات ضــرر بزرگــی بــرای نفــس خواهــد بــود )رازی، 1939، ص. 102(. و مغتنــم اســت 
کمــال رســیدن نفس و بازگشــت  گــرو بــه  بــر اســاس ایــن مطالــب، نیــل بــه ســعادت از دیــدگاه رازی در 
کــه رازی در زمــان بررســی ســعادت، بــه ســعادت  بــه عالــم حقیقــی خویــش اســت. شــایان ذکــر اســت 
کــه رازی  نفــس می‌اندیشــد و تنهــا ســعادت انســان را در نظــر نــدارد. زمینــه ایــن ســخن آن اســت 
کــه  تفــاوت ماهــوی میــان نفــس انســان و ســایر نفــوس قائــل نیســت، بلکــه نفــس را جوهــری می‌دانــد 
ــه  ــه اســتکمال، وارد چرخ ــرد و در صــورت نرســیدن ب ــق بگی ــاوت تعل ــه بدن‌هــای متف ممکــن اســت ب
گــردد )ناصرخســرو، 1341، صــص. 114–116؛ ابوحاتــم رازی، 2003، صــص. 30–31(5. البتــه نفــس تنهــا در  تناســخ 
ــم و  ــا عل ــد ب ــد و بتوان ــته باش ــق داش ــان« تعل ــدن انس ــه »ب ــه ب ک ــدن را دارد  ــی از ب ــکان رهای ــی ام صورت
عمــل، زمینــه را بــرای رهایــی خــود از جهــان مــادی فراهــم ســازد. ســعادت همــۀ نفــوس در همیــن نحــو 
کــه نفــس در حــال حاضــر تعلــق بــه بــدن حیــوان دارد، بایــد تــا  از اســتکمال نهفتــه اســت و در صورتــی 

زمــان تعلــق یافتــن بــه یــک بــدن انســانی در انتظــار بمانــد.
ــاره در  ــم مــادی بیایــد و ســپس دوب ــه عال ــرار دارد، ب ــم خــود ق ــدا در عال کــه ابت امــا چــرا بایــد نفــس 

ی، 1399(. ی در مورد تناسخ توسط نگارندگان مورد بررسی قرار گرفته است )فرامرز قراملکی، منتصری و برخوردار 5. دیدگاه راز
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صــدد رهایــی از ایــن عالــم و بازگشــت بــه عالــم خویــش باشــد؟ از دیــدگاه رازی، نفــس پیــش از تعلــق 
کــه مفتــون هیولــی  کــه ســبب می‌شــود  بــه عالــم مــاده در جهالــت به‌ســر می‌بــرد و همیــن جهالــت اوســت 
گــردد )ابوحاتــم رازی، 2003،  کنــد و در نهایــت اســیر جهــان مــادی  گــردد و بــرای التــذاذ از آن تــاش 
صــص. 30–31(. امــا بــا آمــدن بــه ایــن جهــان و برخــورداری از عقــل به‌عنــوان موهبتــی از جانــب خداوند، 

نفــس در نهایــت بــا علــم بــه حقیقــت هســتی و تخلــق بــه اخــاق نیــک خواهــد توانســت از ایــن عالــم 
کــه مــد نظــر رازی  گــردد. بنابرایــن، حالــت ابتدایــی نفــس در عالــم نفــوس را نمی‌تــوان ســعادتی  رهــا 
اســت، بــه شــمار آورد؛ زیــرا هرچنــد نفــس در آن حالــت از درد و مصائــب عالــم مــادی در امــان اســت، 

امــا از نقصانــی بــزرگ رنــج می‌بــرد و آن عبــارت اســت از جهالــت؛ و ایــن ســعادتمندی نیســت.
 Druart, 1996,( وحدت یا تکثر نفس در عالم نفوس، یکی از ابهامات فلســفۀ رازی اســت. دروارت
کــه قدیــم اســت،  کــه مقصــود از نفســی  p. 258( به‌تبــع ماجــد فخــری )Fakhry, 1968, p. 18( بــر آن اســت 

کلــی اســت. بــا  کلــی 6 اســت و نفــس هــر انســان یــا حیــوان، نســخه‌ای از سرگذشــت نفــس  همــان نفــس 
کنــد.  ایــن حــال، نگاهــی بــه دیــدگاه رازی در مــورد هیولــی می‌توانــد ایــن احتمــال را بــا مشــکل مواجــه 
رازی در مــورد مــاده، اتمیســم اپیکــور را پذیرفتــه اســت و اجســام را حاصــل ترکیــب اتم‌هــای مــاده بــا 
ترکیبــی خــاص بــه شــمار مــی‌آورد )Goodman, 2001؛ فنایی اشــکوری و دیگــران، 1396، ج. 1، صــص. 193–194(. 
کــه پنــج  بــر ایــن اســاس، مــاده متشــکل از اتم‌هــای بی‌شــمار اســت و تعــدد ایــن اتم‌هــا باعــث نشــده 
کــه تعــدد اتم‌هــا بــه تعــداد  کــه همان‏طــور  کــرد  گــردد. بنابرایــن، می‌تــوان ادعــا  قدیــم رازی مخــدوش 
پنــج قدیــم رازی خللــی وارد نمی‌کنــد، تعــدد نفــوس نیــز اشــکالی پیــش نخواهــد آورد. بــر ایــن اســاس، 
کلــی. بــا ایــن  مقصــود رازی از نفــس می‌توانــد اشــاره بــه نفــوس متعــدد شــخصی باشــد، نــه نفــس واحــد 

حــال، عــدم تصریــح رازی بــه ایــن مطلــب، هــر دوی ایــن تفاســیر را محتمــل می‌کنــد.
کلــی یــا جزئــی بــودن نفــس پــس از مــرگ نیــز شــواهدی ماننــد محــدود بــودن تعــداد نفــوس،  در مــورد 
بازگشــت نهایــی همــۀ آن‎هــا بــه عالــم خــود، التــذاذ نفــس در عالــم پــس از مــرگ و ضــرورت بقــای نفــس 
کــه نفــوس به‌صــورت جزئــی  کمــال، احتمــال آن  پــس از مــرگ در عالــم مــاده در صــورت نائــل نشــدن بــه 
و متعــدد در عالــم نفــوس وجــود داشــته باشــند را تقویــت می‌کنــد7. تفصیــل دربــارۀ ایــن بحــث خــارج 

از رســالت ایــن بخــش می‌باشــد.

6. Cosmic Soul

ی بــه بقــای نفــس به‌صــورت فــردی پــس از مــرگ اعتقــاد  ی نشــان دهنــد کــه و 7. برخــی تــاش کرده‌انــد بــر اســاس مســلمان بــودن راز
ی ســبب می‌گــردد کــه به‌راحتــی  داشـ�ته اسـ�ت )Wazir, Wang, & Wu, 2019, pp. 136–141(. از دیــدگاه نگارنــدگان، دگراندیشــی راز

ی در بــاب چگونگــی بقــای نفــس پــس از مــرگ اظهــار نظــر نمــود. نتــوان از ایــن طریــق در مــورد دیــدگاه و
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۴. سعادت از دیدگاه فارابی

بررســی ســعادت بخــش مهمــی از فلســفۀ فارابــی بــه شــمار می‌آیــد. توصیفــات قــرآن در مــورد بهشــت و 
جهنــم در فلســفۀ فارابــی به‌مثابــۀ تشــبیهی مشــیر بــه بازگشــت نفــس بــه عالــم ارواح پــس از مــرگ تفســیر 
ــات  ــدان روشــن نیســت چــه مقــدار از ســعادت پیــش از مــرگ انســان در حی ــد چن شــده اســت. هرچن
ــه اســتکمال نفــس در حیــات  دنیــوی وی قابــل تحصیــل اســت، ازآنجا‎کــه ســعادت اخــروی مشــروط ب
دنیــوی اســت، به‌طــور واضــح، انســان بایــد مرتبــه‌ای از ســعادت را در طــول حیــات دنیــوی خــود به‌دســت 
کتــاب تحصیــل الســعاده بــه دو نــوع ســعادت دنیــا و ســعادت قصــوی  آورده باشــد. فارابــی در ابتــدای 
کــه ایــن دو نــوع ســعادت از طریــق به‌دســت آوردن چهــار فضیلــت —بــا  اشــاره می‌کنــد و معتقــد اســت 
کــه اســتکمال نظــری را در پــی دارد— حاصــل خواهنــد شــد )فارابــی، 1995ب،  کیــد بــر فضیلــت نظــری  تأ
ص. 25(. امــا ازآنجا‎کــه ســعادت قصــوی اهمیــت ســترگی در بخــش مهمــی از نــگارش فلســفی پیــدا 

 Mattila, 2011, p. 76; 2022,( ــه اســت ــرار نگرفت ــاره ق ــورد اش ــر م ــوی دیگ ــعادت دنی ــث از س ــد، بح می‌کن
.)pp. 24–25

فارابــی میــان دو نــوع ســعادت قصــوی و ســعادت‌های غیرحقیقــی تمایــز قائــل شــده اســت. ســعادت 
کامــل در مقابــل ســعادت حقیقــی انســان قــرار  کــه به‌طــور  مظنــون یــا غیرحقیقــی می‌توانــد امــری باشــد 
کــه بایــد بــرای نیــل بــه ســعادت قصــوی مــورد بهره‌بــرداری قــرار  دارد و یــا ســعادتی متوســط اســت 
کرامــت،  گیــرد، امــا انســان بــه اشــتباه آن را ســعادت حقیقــی خــود پنداشــته اســت. لــذت، ثــروت و 
مثال‌هــای فارابــی بــرای ســعادات مظنــون می‌باشــد. در مقابــل، ســعادت حقیقــی نــه اختصــاص بــه 
زمــان یــا برهــه‌ای خــاص از زندگــی دارد و نــه وســیله‌ای بــرای نیــل بــه ســعادتی دیگــر اســت. ســعادت 
کــه همــۀ اشــیاء دیگــر بــرای نیــل بــه آن مطلــوب و خواســتنی هســتند. بــا نیــل بــه  حقیقــی چیــزی اســت 
ســعادت حقیقــی، طلــب و خواســتن انســان بــه پایــان می‌رســد و دیگــر هیــچ چیــزی را طلــب نخواهــد 

کــرد )فارابــی، 1991، ص. 52(.
کــه دیگــر نیــازی بــه طلــب  کمــال و ســعادت برســد  امــا آیــا ممکــن اســت انســان بــه حــدی از 
کــردن هیــچ چیــز در زندگــی خــود نداشــته باشــد؟ فارابــی ضمــن پاســخ مثبــت بــه ایــن ســؤال تصریــح 
کــه ســعادت قصــوای انســان تنهــا پــس از مــرگ حاصــل می‌گــردد )فارابــی، 1938، ص. 31؛ فارابــی،  می‌کنــد 

ص. 101(. 1995الــف، 

کــه  چــرا چنیــن ســعادتی در حــال حیــات بــرای انســان حاصــل نمی‌گــردد؟ از نــگاه فارابــی، مادامــی 
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کــردن نیازهــای  انســان در دنیاســت، قــوام وی بــه مــاده اســت و بــرای ادامــه زندگــی بــه مــاده و بــرآورده 
کمــال  کــه انســان بــه حــدی از  مــادی محتــاج اســت. امــا ســعادت حقیقــی تنهــا زمانــی رخ می‌نمایــد 
کــه  ــه امــور مــادی نداشــته باشــد. در ایــن حالــت اســت  ــاز ب ــرای بقــای وجــودی خــود نی کــه ب برســد 
انســان به‌طــور ابــدی در زمــره جواهــر غیرمــادی خواهــد بــود؛ امــا همچنــان پایین‌تــر از مرتبــه عقــل فعــال 

)فارابــی، 1995الــف، صــص. 100 و 101(.

به‌تدریــج، نفــوس دیگــری نیــز بــه مرحلــه خلاصــی از بــدن نائــل شــده و بــه نفــوس ســعادتمند پیــش 
از خــود ملحــق خواهنــد شــد. ایــن الحــاق و مجــاورت —کــه از ســنخ مجــردات اســت— ســبب 
کــه نفــوس از ایــن اتصــال بــه یکدیگــر لــذت ببرنــد و بــا افــزوده شــدن هــر نفــس، میــزان التــذاذ  می‌شــود 
کــه نفــوس ســعادتمند،  ــه علــت آن اســت  ــذاذ ب ــد. ایــن الت ایــن نفــوس بیــش از پیــش افزایــش می‌یاب
هــم خــود را تعقــل می‌کننــد و هــم امثــال خــود را و در طــول زمــان —کــه از دیــدگاه فارابــی بی‌نهایــت 
کننــد، بــه تعــداد بی‌نهایــت افــزوده  کــه می‌تواننــد یکدیگــر را تعقــل  اســت— نیــز بــه تعــداد نفوســی 
ــود.  ــرای نفــوس در ایــن حــال حاصــل می‌شــود، بی‌نهایــت خواهــد ب ــه ب ک ــی  ــردد. بنابرایــن، لذت می‌گ
ــر  ــایان ذک ــی، 1964، ص. 82(. ش ایــن ســعادت حقیقــی انســان و غایــت غــرض عقــل فعــال اســت )فاراب
کیفیــت ســعادتی  اســت همــۀ نفــوس ســعادتمند در یــک مرتبــه قــرار ندارنــد و بــر اســاس نــوع، مقــدار و 
کرده‌انــد، در دســته‌های مختلــف بــا یکدیگــر ســنخیت داشــته و بــه یکدیگــر متصــل  کســب  کــه 

می‌شــوند )فارابــی، 1995الــف، ص. 133(.
کــه منجــر بــه ســعادت  کــه همــۀ انســان‌ها نمی‌تواننــد از امــوری  علــت تفــاوت در ســعادات آن اســت 
می‌گــردد، به‌نحــو معقــول اطــاع داشــته باشــند. بــرای همیــن، راه ســعادت برخــی افــراد از طریــق تخیــل 
ک  کات آن‌هاســت. بنابرایــن، هرچنــد برخــی معقــولات را به‌نحــو معقــول ادرا امــور معقــول یــا محــا
کات  کات از آن‎هــا می‌توانــد تــا حــدی معقــولات را بــرای ایشــان روشــن ســازد. محــا نمی‌کننــد، امــا محــا
ــردم  ــاوت م ــا باشــد و برخــی ابعــد از آن. تف ــه معن ــد اقــرب ب ــواع مختلفــی دارد و برخــی می‌توان ــز ان نی
ــه امــور منتهــی  ــه این‌گون کات ب کــه مــردم به‌طــور غالــب از طریــق محــا ــا حکمــا در آن اســت  عــادی ب
ــوع  ــاف در ن ــر اخت ــاوه ب ــی، 1996، ص. 97(. ع ــول )فاراب ــو معق ــا به‌نح ــد و حکم ــم دارن ــعادت عل ــه س ب
کــه در  کات، افــراد در میــزان التــزام و عمــل بــه معانــی آن نیــز متفاوتنــد. ملــکات فاضلانــه‌ای  محــا
نفــس ایشــان شــکل می‌گیــرد نیــز ممکــن اســت بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند. ایــن اختــاف نیــز موجــب 

کــه ســطح ســعادت افــراد بــا یکدیگــر متفــاوت باشــد. می‌گــردد 
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فارابــی تصــور ســعادت قصــوای انســان را امــری دشــوار می‌دانــد؛ زیــرا تصــور جوهــری مجــرد از مــاده 
بــرای انســان دشــوار اســت. از دیــدگاه وی، دشــواری تصــور حالــت نفــس پــس از مــرگ ماننــد دشــواری 
تصــور ســایر جواهــر غیرجســمانی اســت و فکــر انســان بــه تصــور ایــن قبیــل امــور عــادت نــدارد )فارابــی، 

1996، ص. 81(.

کتــب مختلــف خــود آراء متفــاوت و  کــه فارابــی در  برخــی ماننــد ابــن طفیــل و ابــن رشــد معتقدنــد 
کــرده و از ایــن جهــت او را مــورد انتقــاد قــرار داده‌انــد )ابــن طفیــل،  متناقضــی در مــورد بقــای نفــس ابــراز 
کــه فارابــی را دارای  ، 1373، ص. 422(. در مقابــل، نگاهــی وجــود دارد  2008، صــص. 45 و 46؛ فاخــوری و جــر

دیدگاهــی منســجم و غیرمتناقــض در مــورد بقــای نفــس می‌دانــد و بــه اشــکالات ابــن طفیــل و ابــن رشــد 
کــه فارابــی بــر اســاس  کرده‌انــد  پاســخ داده اســت )بــرای مثــال نــک. داودی، 1344(. برخــی نیــز اســتدلال 
ــای  ــا بق ــود و تنه ــرگ ش ــس از م ــوس پ ــخصی نف ــای ش ــه بق ــل ب ــد قائ ــش نمی‌توان ــفی خوی ــول فلس اص
ــر ایــن  نوعــی نفــوس در فلســفۀ وی امکان‌پذیــر اســت )Davidson, 1992, p. 57; Mattila, 2011, p. 78(. ب
ــری  کــرده، در حقیقــت تدبی ــان  ــز نفــوس ســعید و شــقی بی کــه فارابــی در مــورد تمای اســاس، مطالبــی 
 Munk,( اســت بــرای پوشــاندن دیــدگاه حقیقــی خــود در مــورد بقــای نفــس از دیــد خواننــدگان دیــن‏دار

.)1859, p. 347

گفــت: نخســت، فارابــی بقــای نفــس را مشــروط بــه اســتکمال عقــل انســان تــا مرحلــه  در پاســخ بایــد 
کات،  کــه از طریــق محــا کــه وی حتــی نفوســی  عقــل مســتفاد نمی‌دانــد. شــاهد ایــن قضیــه آن اســت 
طریــق ســعادت در پیــش دارنــد را نیــز در زمــره نفــوس باقــی بــه شــمار آورده اســت )فارابــی، 1996، 
کــه همــۀ نفــوس باقــی، در مرتبــه عقــل مســتفاد قــرار  ص. 97(. بنابرایــن، نمی‌تــوان بــا ایــن اســتدلال 

می‌گیرنــد و معقــولات یکســانی دارنــد، بــه بقــای نوعــی یــا عــدم تمایــز بیــن نفــوس پــس از مــرگ حکــم 
کــه نفــوس پــس از مــرگ، درجــات متفاوتــی از ســعادت دارنــد و هــر  کــرده  کــرد. دوم، فارابــی تصریــح 
نفــس بــه نفــوس مشــابه خــود ملحــق خواهــد شــد )فارابــی، 1995الــف، ص. 133(. تقلیــل دادن نفــوس باقــی 
کــه فارابــی در فلســفۀ  کــه بــه مرحلــه عقــل مســتفاد نائــل شــده‌اند، خــاف چیــزی اســت  بــه نفوســی 
کــه فارابــی عقــل را تنهــا امــر باقــی پــس از  کــرد  کشــیده اســت. ســوم، نمی‌تــوان ادعــا  خــود بــه تصویــر 
کــه هیئــات ردیئــه غیرفاضلــه نیــز پــس  کــرده اســت  مــرگ می‌دانــد. او در مواضعــی از آثــار خــود اظهــار 
کــرد و ســبب پیدایــش تعــارض و عــذاب خواهنــد شــد )فارابــی،  از مــرگ نفــس را همراهــی خواهنــد 
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کــه فارابــی بقــای شــخصی نفــوس پــس از مــرگ را قبــول  1995الــف، ص. 139( و ایــن به‏معنــای آن اســت 

داشــته و ســلب ایــن دیــدگاه از وی نــاروا خواهــد بــود.
بنابرایــن، نگارنــدگان نــه انتســاب قــول بــه بقــای نوعــی نفــوس بــه فارابــی را می‌پذیرنــد و نــه وی را 
در ایــن زمینــه دچــار تناقــض می‌داننــد. بــا ایــن حــال، نفــس تنهــا در حالتــی پــس از مــرگ بقــا می‌یابــد 
کــه حقیقــت انســان را  کــه قــوه عاقلــه خــود را بــه فعلیــت رســانده باشــد )فارابــی، 1345ج، ص. 8(. عقــل 
گــر بــه هــر ترتیــب در مــدت حیــات بــه فعلیــت نرســد،  تشــکیل می‌دهــد )فارابــی، 1345ب، ص. 10(، ا
نفــس انســان پــس از مــرگ بقــا نخواهــد داشــت )فارابــی، 1995الــف، ص. 138(، چنان‏کــه نفــوس حیوانــی 

نیــز از بقــا بی‌بهــره بــوده و حتــی از تعقــل ذات خــود نیــز بهــره‌ای ندارنــد )فارابــی، 1345الــف، ص. 12(.
کــه عقــل خــود را بــه فعلیــت می‌رســانند، پــس از مــرگ محکــوم بــه ســعادت یــا شــقاوت  کســانی  امــا 
کــرده و قریــن افعــال  ک  کــه معقــولات را به‌نحــو صحیــح ادرا کســانی  خواهنــد بــود. از ایــن میــان، 
آن‎هــا ایجــاد می‌گــردد و ســعادتمند  حمیــده و افــکار فاضلــه هســتند، هیئتــی شایســته انســانی در 
کنــار افعــال  کــرده، امــا در  کــه معقــولات را درک  کســانی  خواهنــد بــود )فارابــی، 1995الــف، ص. 131(. امــا 
و افــکار فاضلــه، بــه افعــال رذیلــه نیــز داشــته باشــند، هــم ملــکات نیــک در آن‎هــا ایجــاد شــده و هــم 
ملــکات غیرفاضلانــه و بــه همیــن علــت دارای ملــکات ناســازگار هســتند. چنیــن فــردی پــس از مــرگ 
در عــذاب خواهــد بــود و ایــن مصــداق شــقاوت اســت. ماننــد نفــوس ســعادتمند، نفــوس شــقی نیــز بــه 
کــه هریــک دارنــد، دچــار عــذاب بیشــتری خواهنــد شــد. تعــداد  یکدیگــر ملحــق شــده و از عذابــی 
کــه  ، درجــه عذابــی  ایــن نفــوس نیــز در طــول زمــان، بی‌نهایــت اســت و بــا توجــه بــه الحــاق بــه یکدیگــر
متحمــل می‌شــوند نیــز بــه میــزان بی‌نهایــت افزایــش خواهــد یافــت )فارابــی، 1995الــف، صــص. 139–140(.
کــه از معقــول و  کلــی انســان دارای ســه سرنوشــت محتمــل اســت: )1( نفوســی  بنابرایــن، به‌طــور 
کــه بهره‌منــد از معقــولات  ــا خواهنــد بــود؛ )2( نفوســی  راه ســعادت بی‌بهــره مانده‌انــد، محکــوم بــه فن
کــه بــا فضائــل انســانی در تضــاد اســت، به‏ســبب  ، واجــد ملکاتــی هســتند  بــوده امــا به‎دلیــل ســوء رفتــار
کــه  کــه در نفــس خــود دارنــد، در شــقاوت و عذابــی ابــدی خواهنــد بــود؛ )3( نفوســی  تعارضــی 
کات—  ــا محــا ــول ی ک معق ــه ســعادت را به‌نحــوی —اعــم از ادرا ــادی منجــر ب ــی معقــول و مب معان
دریافته‌انــد و فضائــل انســانی، بــدون وجــود معــارض در نفــس آن‎هــا ملکــه شــده اســت، پــس از مــرگ 

بقــا یافتــه و در التــذاذی معقــول و ابــدی خواهنــد بــود.
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نتیجه‏گیری

کنــدی و رازی هــر دو بــه بقــای همــۀ نفــوس پــس از مــرگ قائــل هســتند، درحالی‎کــه فارابــی دســته‌ای از 
کننــد را محکــوم بــه فنــا می‌دانــد. هــر ســه فیلســوف  ک  کــه نتوانســته‌اند معقــولات را به‌نحــوی ادرا نفــوس 
ســعادت نهایــی نفــس را در رهــا شــدن از بــدن و رفتــن بــه عالمــی غیرجســمانی می‌داننــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــرده و فارابــی  کنــدی عالــم پــس از مــرگ را »عالــم عقــول« دانســته، رازی آن را »عالــم نفــس« قلمــداد  کــه 
کــه پایین‌تــر از مرتبــه عقــل فعــال اســت. همچنیــن هــر  گرفتــه  نحــوی از تجــرد عقلــی را بــرای نفــس در نظــر 

کــه نیــل بــه ســعادت قصــوی بــدون مــرگ امکان‌پذیــر نیســت. ســه فیلســوف معتقدنــد 
ــاوت  ــر متف ــورد نظ ــوفان م ــدگاه فیلس ــس از دی ــت نف ــس، سرنوش ــتکمال نف ــدم اس ــورت ع ــا در ص ام
کــه نفــس در صــورت عــدم اســتکمال، امــکان ورود بــه عالــم عقــول  کنــدی معتقــد اســت  خواهــد بــود. 
ئــق حســی و خیالــی را از  را نــدارد و بایــد مدتــی را بــه بدن‌هــای فلکــی تعلــق بگیــرد تــا به‌تدریــج علا
کــه در  ــر آن اســت  گــردد. رازی ب ــم عقــول برخــوردار  ــه عال ــرای ورود ب دســت داده و از طهــارت لازم ب
کافــی پیــدا نکنــد، نمی‌توانــد از عالــم مــاده رهــا شــود و بــرای همیــن وارد  کــه نفــس اســتکمال  صورتــی 
کنــد و فرصتــی دوبــاره  کــه دوبــاره بــه بــدن انســان تعلــق پیــدا  چرخــه تناســخ خواهــد شــد، تــا زمانــی 
ک  ــه ادرا ــس ب ــر نف گ ــت: ا ــرده اس ک ــه  ــی ارائ ــی تفصیل ــی دیدگاه ــد. فاراب ــته باش ــتکمال داش ــرای اس ب
حقایــق معقــول نرســیده باشــد، نمی‌توانــد پــس از مــرگ بقــا یابــد و بــا مــرگ بــرای همیشــه معــدوم 
کــرده باشــد و در عیــن حــال ملــکات و هیئــات غیرفاضلــه نیــز  ک  گــر معقــولات را ادرا خواهــد شــد. امــا ا
کــه به‌صــورت ملــکات درآمــده  گرفتــه باشــد، پــس از مــرگ از تعــارض فضائــل و رذائــل  در وی شــکل 

اســت، در عــذاب خواهــد بــود.
کــه در راه نیــل بــه ســعادت، زندگــی اجتماعــی  کنــدی و رازی، فارابــی —همان‏طــور  برخــاف 
ــته و  ــم دانس ــه ه ــز نفــوس هم‌ســنخ را ملحــق ب ــرار داده— در ســعادت و شــقاوت نی ــد ق کی ــورد تأ را م
گرفــت. بدیــن ترتیــب  کــه لــذت یــا عــذاب آن‎هــا از مجــاورت بــا یکدیگــر شــدت خواهــد  معتقــد اســت 
نحــوی از هم‌زیســتی در عالــم پــس از مــرگ نیــز نــزد فارابــی محفــوظ اســت. رازی و فارابــی هــر دو 
کنــدی بــه نوعــی تغییــر  کــه پــس از مــرگ، جایــگاه نفــس در طــول زمــان تغییــر نمی‌کنــد. امــا  معتقدنــد 
ک، به‌تدریــج ناخالصی‌هــای  در حــالات نفــوس ناقــص پــس از مــرگ قائــل اســت: بــا تعلــق بــه افــا
کنــدی غایــت نهایــی همــۀ نفــوس را آســایش و لــذت  نفــس از آن زدوده خواهــد شــد. همچنیــن رازی و 
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در عالــم معقــول یــا عالــم نفــوس دانســته‌اند؛ امــا فارابــی برخــی از نفــوس را محکــوم بــه فنــا، برخــی را 
در عــذاب ابــدی و تنهــا برخــی از نفــوس را در مرتبــه ســعادت قصــوی دانســته اســت.
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